
تمايز  وجه  و  است  چگونه  مسيحيت  دركلّ  رستاخيز،  يا  (معاد)  بازگشت  مسئلهء  پرسش: 
آيين پروتستان با ديگر فرقه هاى مسيحيت چيست؟

پاسخ: بحث معاد يا آخرالزمان، درتفكرات مسيحى دو جنبه دارد: يك جنبهء اينْ جهانى 
دارد و يك جنبهء آنْ جهانى. از طرفى بحث هاى زيادى مطرح شده، خصوصاً در عهد عتيق 
آيات زيادى داريم كه درمورد اين دنيا صحبت مى كند كه درآخرالزمان شرايط به چه صورت 
و  ظلم  و  گناه  و  فساد  سوى  به  دنيا  كه  است  مسئله  اين  روى  تأكيد  بيشتر  و  بود؟  خواهد 
حكومت شيطان درحركت است و در شرايطى قرار مى گيرد كه مى توان گفت خداپرستى يا 
قوم خدا و افراد مؤمن و ايماندار در بدترين وضعيت و حداقل موجوديت خود قرار مى گيرند. 
يعنى اكثريتِ مطلق، دنياى گناه آلود را در دست خويش مى گيرند. اين بحث بيشتر مربوط به 
عهد عتيق است كه درعهد جديد هم به صورت ضمنى تأييد شده است. دركتاب مكاشفه، به 
صورت سمبليك ازنام ها ونشانه ها و اعدادى كه مى توانند بيانگر اين موضوع باشند، صحبت 
شده است و يك سير قهقرايى را براى اين دنيا درنظر مى گيرد. طبيعتاً اتفاق هايى مى افتد كه 
پيشگويى هاى عهد عتيق بيشتر جنبهء تأكيد روى قوم اسرائيل- به عنوان قوم خداوند- دارد. 
بسيارى از پروتستان ها با توجه به آيات عهد عتيق، بعضى از مسائلى را كه درمورد اسرائيل اتفاق 

نينوس مقدس نيا

در شمارهء پيش، گفت و گويى را درباب بررسى اعتقادات 
كرديم كه  آغاز  مقدس نيا  پروتستانيزم با كشيش نينوس 
به مبحث توحيد و نبوّت پرداخته شد. در ادامه، به مبحث 

"معاد" مى پردازيم.
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تأسف  و  شديد  بسيار  و  شد- 
آوربود- كليسا مجبور بود يا زير 
بار ظلم برود يا آن ظلم را تأييد 
كند و يا به مبارزه برمى خاست 
دنبال  به  را  زندان  و  شكنجه  كه 
پيشگويى  مفسرينّ،  داشت. 
تفسير  گونه  اين  را  عتيق  عهد 
حداقلّ  به  كليسا  كه  مى كنند 
قدرت خود خواهد رسيد. كليسا 
در دنياى غرب امروزى، به نوعى 
با  نه  يعنى  بيند؛  مى  جفا  ديگر 
بلكه  شلاق،  و  شمشير  و  زندان 
با بى اعتنايى و توهين و تحقير 
و پس زده شدن و ازجامعه طرد 
مدارس  از  كليسا  دست  شدن. 
جامعه  و  فرهنگ  و  ادارات  و 
فريبنده  مسائل  و  شده  تر  كوتاه 
دنيايى  اين  هاى  خوشگذرانى  و 
را  آيات  اين  است.  شده  حاكم 
كه  كنيم  مى  تفسير  گونه  اين 
اين جفاها و اين فشارها بركليسا 
روز به روز بيشتر مى شود تا اين 
كه به زمانى مى رسد كه مسيح 
شخصاً براى نجات كليساى خود 

اقدام مى كند. 
شكل  چه  به  اقدام  اين 
چگونه  آيات  اين  و  بود؟  خواهد 
جنگى  در  آيا  شود؟  تفسير  بايد 

ديدگاه كليسـاى پروتسـتان 
به طور كلى اين اسـت كه بعد 
از مرگ، هيچ فرصتى نيسـت 
و كسـى هم نمـى تواند كارى 
بكند و هرشخص خود تكليف 
خود را درزمان حيات مشخص 

كرده است.

مى افتد، نمادين گرفته و آن را 
از ديد روحانى و معنوى بررسى 
همهء  شورش  مانند  كنند؛  مى 
حركت  و  اسرائيل  عليه  دنيا 
طرف  به  عظيم  لشكرهاى 
آياتى  طبق  معتقدند  و  اورشليم؛ 
در  هم  و  جديد  درعهد  هم  كه 
اسرائيل  آمده،  پولس  رسالات 
چون  كليساست.  اكنون  حقيقى 
را  موعود  مسيح  يهوديان  كه 
ردّ  بود،  شده  داده  اش  وعده  كه 
كردند، خدا هم آن ها را ردّ كرد. 
را  شما  خدا  گويد:  مى  مسيح 
فرصت  اين  خدا  و  زند  مى  كنار 
همهء  به  را  بودن"  خدا   ِ "قوم 
امّت ها مى دهد. پس ازشمال و 
آيند  مى  غرب  و  شرق  و  جنوب 
ابراهيم  فرزندان  ما  گويند:  ومى 
ازشما  امتياز  اين  يعنى  هستيم، 
(يهوديان) گرفته خواهد شد. به 
همين جهت بعضى از تفاسير اين 
ها  پيشگويى  اين  همهء  كه  است 
و فشارها بركليسا خواهد آمد نه 
بر كشور اسرائيل. مسائلى كه بر 
سر كليسا آمده، مثلاً حملاتى كه 
درزمان انقلاب كبير فرانسه يا در 
زمان هيتلرو يا در دورهء حكومت 
كليسا  به  شوروى،  در  كمونيزم 
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به  كه  افتاد  خواهد  اتفاق  كه 
گويند،  مى  هارمجدون"   " آن 
خواهد  صورت  لشكركشى  واقعاً 
آسمانى  جنگ  يك  آيا  گرفت؟ 
الهى  و  شرير  نيروهاى  بين 
اين  به  بسته  آن  پاسخ  است؟ 
كه ما پيرو كدام مكتب تفسيرى 
ضمن  در  است.  متفاوت  باشيم، 
زمينى  جنگى  كه  شده  گفته 
خواهد بود با توپ و تانك و... كه 
مسيح آمده و همهء اين نيروها را 
اين  هم  اى  عده  كند.  مى  باطل 
اصطلاحات را نمادين و سمبليك 
تفسير كرده اند و براى آن تفاسير 
معنوى ارائه داده اند. آن چه كه 
به آن ايمان داريم، پيروزى نهايى 
شكلى  هر  به  است،  شرّ  بر  خير 
كه آيات تفسير شوند. تا اين جا 
مربوط به بخش اينْ جهانى بود.

حال مى پردازيم به بخش آنْ 
مكاشفه  دركتاب  قضيه.  جهانى 
نوشته شده كه شيطان با فرشتگان 
و  هستند  تابعش  كه  شريرى 
شيطان  تابع  كه  هايى  آن  همهء 
بوده و نشانهء دجّال يا همان 666 
درياچهء  به  دارند،  خودشان  با  را 
اين،  شوند.  مى  انداخته  آتش 
مفهوم نابودى نيروهاى شرّ است. 

درمكاشفه باب 22 گفته شده: "و 
جديد"؛  زمينى  و  آسمان  ديدم 
يك دنياى تازه كه درواقع همهء 
جا  درآن  مثبت  و  خير  نيروهاى 
صاحب مقام و موقعيتى هستند، 
دراين  اما  ابدى.  حياتى  صاحب 
نشده  داده  زيادى  توضيح  مورد 
آخر  باب  چيست؟  مفهوم  كه 
كتاب مكاشفه درمورد بخش آنْ 
دهد  مى  توضيح  قضيه  جهانى 
ها  خيابان  زيباست.  جا  "آن  كه: 
از طلاست. ديوارها از زمرّدند." در 
توضيح اين مسئله بايد گفت كه 
اى  بچه  براى  كه  اين  همانند  ما 
كه هنوز به دنيا نيامده، از اسباب 
بازى سخن بگوييم، او نمى فهمد 
كه اسباب بازى چيست؛ يا درمورد 
چيزهاى ديگر مثل درخت و گل 
و حيوان و... چون آن كودك به 
خود،  دنياى  محدوديت  خاطر 
ندارد.  ما  دنياى  از  تصورى  هيچ 
درمورد  توان  مى  را  مثال  اين 
انسان اين دنيايى نيز به كار برد 
كه وقتى كسانى آن دنيا را براى 
توانيم آن  ما وصف مى كنند، نمى 
را بفهميم. فقط بعضى از چيزها 
و  زيبا  كه  شود  مى  گفته  ما  به 
با  همراه  جا  آن  است.  پرشكوه 
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فرشتگان سرود مى خوانيم و به خدا مى گوييم: قدوّس قدوّس قدوّس 
خداى متعال! يا جايى است كه درختان هيچ وقت پژمرده نمى شوند و 
هميشه ميوه مى دهند. تمام تفاسيرى كه درمورد بهشت شده، درهمهء 

اديان و آيين ها كم وبيش چنين است.
مُرد،  مى  همسرش  كه  زنى  هر  كه  بود  رسم  اين  ها  يهودى  بين 
برادرشوهرش در ازدواج با او اولويت داشت؛ و صدوقيان كه به حيات 
ابدى و آن دنيا ايمان نداشتند، از مسيح پرسيدند كه: زنى بود كه با 
از  هريك  داشت.  ديگر  برادر  شش  مرد  آن  و  بود  كرده  ازدواج  مردى 
برادران به ترتيب مى ميرند و زن با برادر ديگر ازدواج مى كند. چنان 
زن  اين  همسر  دنيا  آن  در  بود.  كرده  ازدواج  مرد  هفت  با  درپايان  كه 
كدام يك از آن هاست؟ مسيح جواب مى دهد: آن جا دنياى روحانى 
و معنوى است. به صورت جسته گريخته در مكاشفات و ديگر رسالات 
اين موضوع را مى توان دريافت كه درآن دنيا چه خبراست. آيا زندگى 

شبيه به زندگى اين دنياست؟ يا به گونهء ديگرى است؟
طور  به  شود،  مى  ازبهشت  كه  توصيفى  شما،  فرمايشات  طبق   :--
مشخص توصيفاتى صورت مى گيرد كه عمدتاً مردم دراين دنيا حسرت 
آن را دارند. وقتى حضرت مسيح مى فرمايند كه درآن دنيا ازدواج اصلاً 
شخص  زندگى  شرايط  از  برخاسته  ندارد،  وجود  دنيايى  اين  مفهوم  به 
خودشان مى باشد. ايشان ازدواج نكرده اند و فرزند شهوت نبوده اند. 
بنابراين چيزى كه از بهشت وعده مى دهند، آن چيزى است كه دراين 

دنيا برايشان ارزشمند بوده است.
--: استنباط من اين است كه منظورعهد جديد يا آن چه كه بعدها 
از زبان مسيح و يا يوحنّا كه مكاشفه را نوشته، به تصوير كشيدن محيط 
معنوى و روحانى بوده، نه يك جاى جسمانى كه درآن جا بخوريم و 
بنوشيم. يعنى مثل همين زندگى كه اين جا داريم، آن جا داشته باشيم 
حتى آزادتر و فراوان تر. نگرش اين است كه آن جا نوع ديگرى است 
و چيزهايى كه دراين دنيا برايمان مهم است، شايد آن جا اصلاً مهم 

نباشد.

مفسـرينّ، پيشگويى عهد عتيق 
را اين گونه تفسـير مى كنند كه 
كليسـا بـه حداقلّ قـدرت خود 
خواهد رسـيد. كليسـا در دنياى 
غـرب امـروزى، به نوعـى ديگر 
جفـا مى بيند؛ يعنى نـه با زندان 
و شمشـير و شـلاق، بلكـه با بى 
اعتنايى و توهين و تحقير و پس 
زده شدن و ازجامعه طرد شدن.

62

فصلنامه فرهنگى ـ هنرى



--: پس معاد را روحانى مى بينيد؟
--: بله. يعنى مفاهيمى كه درمورد بهشت مطرح مى باشد، مسائلى 
روحانى است. درآن جا نور هست، فرشتگان هستند، درآن جا خدا را رو 
به رو خواهيم ديد و براى او سرود خواهيم خواند. آن جا عالمَ مجرّدات 

است.
--: تكليف ارواح درگذشتگان تا آن روز و بعد از آن چيست؟ درآيين 
ارواح  كه  است  شده  توصيف  برزخى  اسلام،  آيين  همانند  كاتوليك 
مردگان تا روز رستاخيز درآن جا به سر مى برند. آيا آيين پروتستان هم 
به چنين جايگاهى اعتقاد دارد؟ آيا جهنم ابدى است؟ با آن چه كه گفته 
شد كه پايان جهان به نفع نيروهاى خير و دفع نيروهاى شرّ مى باشد، 

آيا جهنم كه نماد شرّ است، براى هميشه از بين خواهد رفت؟
--: ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد. بعضى ها (ازجمله كليساى ما) 
معتقدند كه تكليف ما درهمين دنيا مشخص مى شود و پس از مرگ 
رستگاران  جزو  و  آورده  ايمان  دنيا  دراين  كه  شخصى  نيست.  فرصتى 
بوده، درلحظهء مرگ تكليفش مشخص است. يعنى لازم نيست منتظر 
روز داورى باشد. منتها اصطلاحى كه دركتاب مقدس به كار مى رود، 
مى گويد: "آن هايى كه درمسيح عيسى خوابيده اند"، يعنى مرگ را 
به صورت خواب و آرامشى درنظر مى گيرد، تا وقتى كه اين ها را براى 
قيامت ابدى بيدار كند. اين ها تكليفشان مشخص است. حتى آيه اى 
يعنى  آيند"؛  نمى  داورى  "در  گويد:  مى  كه  مقدس  كتاب  در  هست 

اين ها داورى نمى شوند و داورى مختصّ گناهكاران است.
مات  "اذا  مضمون:  اين  با  است  حديثى  هم  اسلامى  دراحاديث   :--
برپا  قيامتش  ميرد،  مى  مؤمن  كه  وقتى  يعنى  قيامته".  قامت  المؤمن، 

مى شود. يعنى درهمان لحظهء مرگ تكليفش مشخص مى شود.
شما  اگر  گويد:  مى  كه  دارد  جالبى  نظر  كاتوليك  كليساى   :--
گفت  بتوان  شايد  بگيريد،  درنظر  را  بشريت  كلّ  يا  جامعه  صددرصد 
5درصد واقعاً پاك و با ايمان هستند كه مستقيم به بهشت مى روند و 
شايد بتوان گفت 5درصد آن قدر شرير و ناپاك و گناهكارند كه مستقيم 

به طور كلى الهيّات مسيحيت 

هنـوز برپاية تفكرات سـنتى 

استوار اسـت و آن، اعتقاد به 

وجود بهشـت و جهنـم ابدى 

مى باشد.
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به جهنم بروند. 90 درصد بقيه، 
آدم هاى معمولى هستند كه نه 
به  مستقيم  كه  خوبند  قدر  آن 
بد  قدر  آن  نه  و  بروند،  بهشت 
جهنم  به  بلافاصله  كه  هستند 
واصل شوند. براى اين عده است 
برزخى  معتقدند  كاتوليك ها  كه 
فارسى،  زبان  در  "برزخ"  هست. 
است،  عربى  درزبان  "مطهر" 
يعنى محل پاك شدن. درآن جا 
كند،  مى  پاك  كه  است  آتشى 
ازبين  و  مى سوزاند  كه  آتشى  نه 
اكثريت  كه  مردمى  مى برد. 
مى دهند،  تشكيل  را  جامعه 
باشند  خوب  مى خواهد  دلشان 
ولى مرتكب گناهانى نيز شده اند 
اين ها  دارند.  بينابينى  حالت  و 
برزخ  به  كه  هستند  كسانى 
كليساى  نظر  طبق  مى روند. 
كاتوليك - كه ازنظر پروتستان ها 
ندارد-  مقدس  كتاب  در  مبنايى 
دنيا  دراين  هنوز  كه  كسانى 
ارواح  براى  مى توانند  هستند، 
دعا  دهند.  انجام  كارى  مردگان 
و  مراسم  انجام  خيرات،  كردن، 

كه  است  اعمالى  خاص،  عبادات 
در تطهير مرده دربرزخ و هدايت 
دارد.  بسزايى  تأثير  بهشت  به  او 
پروتستان  كليساى  ديدگاه  ولى 
بعد  كه  است  اين  كلى  طور  به 
و  نيست  فرصتى  هيچ  مرگ،  از 
كسى هم نمى تواند كارى بكند 
خود  تكليف  خود  هرشخص  و 
كرده  مشخص  حيات  درزمان  را 
دراين  ايماندار  شخص  است. 
تا  ماند  مى  آرام  درخواب  حالت 
زمان قيامت. درقيامت هم پيش 
مسيح مى رود و بقيه هستند كه 

داورى مى شوند.
--: آيا پيروزى خير بر شرّ به 
جهنمى  ديگر  كه  معناست  اين 

وجود نخواهد داشت؟
--: كاش اين طور بود. فرقه هاى 
ضاله اى كه در مسيحيت هست، 
نيست  جهنمى  كه  گويند  مى 
با  و  ندارد.  وجود  ابدى  عذاب  و 
به  وپيروانش  شيطان  انداختن 
ها،  آن  ونابودى  آتش  درياچة 
عذاب ابدى باقى نخواهد ماند و 
جهنم يك بار براى هميشه نابود 

مى شود.

دركتاب  آياتى  ديگر  ازطرف 
بودن  ابدى  كه  هست  مقدس 
مسيح  اززبان  حتى  را  عذاب 
از  بعضى  كند.  مى  بيان 
ازجمله  پروتستانيزم،  فرقه هاى 
يونيورساليست ها، كه به ليبرال ها 
شهرت دارند، به نصّ صريح آيات 
با  و  ندارند  توجه  مقدس  كتاب 
آن ها بسيار آزادانديشانه برخورد 
مى كنند. ايشان معتقدند كه بايد 
افكار و عقايد چندهزارسال پيش 
گذاشته  كنار  را  مقدس  كتاب 
پيغام هاى  استخراج  از  پس  و 
روحانى آن، قصه هاى آن را كه 
به  ندارند،  ديگركاربردى  امروز 
كه  معتقدند  ها  آن  ريخت.  دور 
نمايش ها  اين  وقتى  درنهايت 
با  كارخدا  يعنى  رسيد،  آخر  به 
بشريت تمام شد، دربهشت را باز 
چه  ها  انسان  همة  و  كنند  مى 
خوب و چه بد، چه قديس و چه 
شوند؛  مى  بهشت  وارد  گناهكار، 
چون محبت خدا اين طور ايجاب 
بهشت  به  را  همه  كه  كند  مى 
اديان  بين  تفاوتى  هيچ   و  ببرد 
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اما  دارد  جبرى  اعتقادات  نيز  ما 
من شخصاً درتوضيح وتلفيق اين 

دو بسيار دچار مشكل شده ام.
--: اين امر، كاملاً امرى حسى 
است چون عقلى نيست. اين بحث 
ها درجايى قابل انجام هستند كه 
منطقى وجود داشته باشد و براى 
همين هم تا كنون به آن چنان 

نتيجة قطعى نرسيده ايم.
--: چند سال قبل زمانى كه 
در دانشگاه مشغول تحصيل بودم، 
استادى  اسلامى  معارف  دربحث 
جبرواختيار  درمورد  كه  داشتيم 
گفت  مى  و  كرد  مى  صحبت 
و  هستند  اختيارى  شيعيان   كه 
درمورد منطقى بودن اختيار، به 
كرد.  مى  استناد  داورى  مسئلة 
.(البته  كردم  سؤالى  او  از  من 
من  كه  دانستند  نمى  ايشان 
هستم.)  كشيش  يك  و  مسيحى 
كه  صحبتى  درمورد  پرسيدم: 
شما مطرح كرديد، بعضى مسائل 
خارج از كنترل انسان است؛ مثل 
زمانىِ  دردورة  شخصى  كه  اين 
با  و  خاص  دركشورى  خاص 
كه  شود  متولد  خاص  جنسيتى 
از حوزة اختيار بشر خارج است. 

اسـتنباط مـن اين اسـت كه 
چه  آن  يا  جديـد  منظورعهد 
كه بعدها از زبان مسـيح و يا 
يوحنّا كه مكاشـفه را نوشته، 
بـه تصويـر كشـيدن محيط 
معنوى و روحانى بوده، نه يك 
جاى جسـمانى كـه درآن جا 

بخوريم و بنوشيم.

معناست  بدان  اين  ندارد.  وجود 
اين  نه  ندارد  وجود  جهنمى  كه 
خداوند  و  باشد  داشته  وجود  كه 
طور  به  ولى  كند.  پوشى  چشم 
كلى الهيّات مسيحيت هنوز برپاية 
تفكرات سنتى استوار است و آن، 
جهنم  و  بهشت  وجود  به  اعتقاد 
ابدى مى باشد. و اكثر كليساهاى 
مسيحى براين معتقدند كه جهنم 

نابود نشدنى است.
انسان  اختيار  مقولة  پس   :--
دراين جا مشخص مى شود. يعنى 
انسان دراعمال خود مختار است. 
روز  منتظر  بايد  هم  همين  براى 
داورى باشد. يعنى وجود بهشت 
انسان هاست.  دراختيار  جهنم  و 
عملى  انجام  به  ملزم  ما  اگر 
جهنم  و  بهشت  مفهوم  باشيم، 
ساقط مى شود. اگر انسان مأمور 
انجام كارى است، پس نبايد مورد 

داورى قرار گيرد.
--: اين جا بحث جبرو اختيار 
بسيار  مبحث  كه  آيد  مى  پيش 
يك  به  نياز  و  است  اى  پيچيده 
اكثريت  ولى  دارد.  كامل  بررسى 
به  مسيحيت  اتفاق  به  قريب 
طرف اختيار رفته، اما مسيحيت 
اوليه جبرى بوده است. كليساى 

65



فصلنامه فرهنگى ـ هنرى

پس 90درصد مسائل اساسى زندگى من خارج از كنترل من بوده. ايشان حرف جالبى زدند؛ گفتند: ما 
كه مى گوييم اختيار، خودمان معتقديم كه همان 95درصد وجود و هستى و زندگى جبر است، منتها 
ما راجع به آن 5درصد صحبت مى كنيم كه به خود انسان برمى گردد. اين براى من جالب بود كه خودِ 

اختياريون هم معتقدند كه بيش از 90درصد امور عالم دركنترل ارادة انسان نيست.
--: شايد داورى در روز رستاخيز مانند داستانى باشد كه بين موسىع و خضرع رخ داد. همان طور كه 
مى دانيد، اين دو نبى و ولىّ خدا با هم به راه مى افتند و طبق قرارى كه خضر با موسى مى گذارد، پرس 
و جو نكردن از رفتارها و عملكردهاى خضر درطول راه است. طبق روايات، موسىع سه بار به حوادثى 
برخورد مى كند كه ناچار به نقض پيمان خود مى شود و خضر قبل از ترك او، علت رفتارخود را درقبال 
آن حوادث بيان مى كند. ما نيز دراين زندگى با مسائلى مواجه مى شويم كه چون براى آن ها دلايل 
عقلانى نداريم، خدا را زير سؤال مى بريم و شايد روز داورى، به اين مفهوم باشد كه خداوند به بندگان 
خود ( مثل خضر به موسى) دلايل تمام وقايع را نشان مى دهد. دراين جاست كه مفهوم توكل و اعتماد 
به مشيّت خداوند آشكار مى شود. مؤمنان آن كسانى هستند كه دنبال چون و چرايى امور نيستند و 
هرآن چه را به صرف آن كه ازجانب خداوند است، منقادانه مى پذيرند. اما اين درجه از ايمان نصيب 
هركسى نمى شود. اما اكثر مردم كه به اين درجه از ايمان نرسيده اند، با چون و چرا كردن از خداوند، 

در روز داورى به پاسخ هاى خود خواهند رسيد و اين خداوند است كه پاسخگو است نه انسان.
راهب  كه  هست  درمسيحيت  مضمون  اين  با  داستانى  البته   :--
پيرى درمورد حكمت و عدالت خدا به شك مى افتد كه فرشته اى 
ازجانب خداوند به كمك او آمده و مشابه با اتفاقاتى كه بين موسى و 
خضر مى افتد، راهب پير درنهايت پى مى برد كه براى هرچيزى نزد 
خدا دليلى هست كه ما آن دليل را "حكمت خدا" مى ناميم. حتى 

دربارة چيزهايى كه به نظر ما ظالمانه مى نمايد. 
بحث ديگر، مسئلة داشتن يا نگه داشتن نجات است كه آيا وقتى 
ما به مسيح ايمان مى آوريم و اين نجات الهى را كسب مى كنيم،اما 
آيا اين كسب نجات، دائمى يا موقتى است؟ يعنى اگر يك روز لغزشى 
يا شكى داشته باشم، كار تمام است؟ و اگر دوباره به خدا مراجعه و 
توبه كنم، باز جزو ايمانداران محسوب خواهم شد؟ دو نظرية متفاوت 
بروز مى كند: يعنى اول اينكه بعضى معتقدند كه همه چيز به انسان 
و اختيار او بستگى دارد؛ امروز مى تواند چيزى را بپذيرد و فردا آن 
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را ردّ كند و اين ردّ و پذيرش مى تواند تا آخر عمر ادامه داشته باشد. اين فقط بستگى به لحظة مرگ 
دارد كه فرد درحالت بى ايمانى يا ايماندارى دارفانى را ترك كند. دوٌم اينكه عدٌه اى نيز مانند كليساى 
ما معتقديم كه اولاً فقط برگزيدگان نجات پيدا مى كنند وبرگزيدگان هم پيش از آفرينش برگزيده شده 
اند. ثانياً كسى كه نجات پيدا كرد، هيچ وقت آن را از دست نمى دهد حتى اگر بلغزد يا اگر سال ها در 

بى ايمانى زندگى كند. اما محال است كه يك برگزيده دربى ايمانى بماند وبميرد.
--: پس تكليف سال هاى بى ايمانى او چه مى شود؟

--: آن ها پاك شده، يعنى اگر كسى دركفر و بى ايمانى بميرد، در واقع از ابتدا هم ايماندار نبوده. 
مسيح مى گويد: من راه و راستى و حيات هستم. هيچ كس به نزد پدر جز به وسيلة من نمى آيد.

--: اين ويژگى همة اديان است كه وقتى مخاطبين خود را دعوت مى كنند، تنها راه نجات و رستگارى 
را آن دين خاص مى دانند و اين، امرى طبيعى است؛ زيرا اگر غيرازاين باشد، كسى به آن راه نمى رود. 
وقتى فردى دينى يا راهى را برمى گزيند، قطعاً اين راه را بر بقية راه ها ترجيح داده است و همة اديان، 
راه خود را بهترين راه مى دانند. آيا براى رسيدن به ايمانى كه حضرت مسيح وعده مى دهد، مسيحيت 
راه خاصى را پيشنهاد مى كند؟ شما خود گفتيد تنها كارى كه حضرت مسيح از پيروانش مى خواهدَ، 

ايمان به خداست و هيچ كار ديگرى نمى خواهد؛ و همين هيچ نخواستن، سخت ترين كارهاست.
--: خصوصيت خاص مسيحيت، خودِ مسيح است كه مى گويد: من راه راستى و حيات هستم. از ديد 
ما رستگارى فقط داشتن ارتباط  روحانى و معنوى با مسيح است. مسيح تنها شخصيت زنده يا قيام كرده 
از مردگان است كه امروز هم مى تواند با ما و دركنار ما باشد و كلامش را به طور حقيقى و زنده متجلى 
كند. خداوند اصول مشخص و تعريف شده اى دارد و ما نمى توانيم هرچيزى را به نام راه خدا بپذيريم. 
من معتقدم هرچيزى اصولى دارد كه شناخته شده است و هرگز نبايد اجازه داد شخصى ازروى تصورات 
خودش خدايى ديگررا معرفى كند. وقتى كسى با تفكرات خودش تئورى اى را درمورد خدا مطرح مى كند 
و كسى ديگر مدعى مى شود كه من خدا را ديدم، تكليف چيست؟ دنبال كدام يك بايد رفت؟ بحث ما 
اين است كه خدا آن چيزى است كه خودش معرفى كرده است و اين معرفى دركتاب مقدس انجام شده. 
حالا اگر كسى بگويد اين گونه نيست، من به كلام خودِ خدا استناد مى كنم. بنابراين اين سؤال براى من 
مطرح مى شود كه آيا واقعاً همة ما درمورد يك خدا صحبت مى كنيم؟ ولى درنهايت من با تخطئة اديان 
مخالفم، گرچه درسال هاى اخير دراروپا و امريكا برداشت ها از كتاب مقدس به شدت دچار دگرگونى و 
تلاطم شده و هرتوهينى كه دلشان خواسته، به كتاب مقدس روا داشته اند. هيچ كدام ازاين ها خدشه اى 

به مقام خداوند وارد نمى سازد زيرا حقانيت خداوند ثابت است.
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